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  چکیده 
فمینیســم بعنــوان یــک جنــبش اجتمــاعی، از یــک ســو ریشــه در نگــاه   
جدیــد غــرب بــه انســان و تعریــف مردانــه از آن دارد و از ســویی دیگــر        
تهاجم بـه حرمـت، کرامـت و حقـوق دنیـوي زنـان پـس از رنسـانس بـویژه در          
ــرب و     ــان غ ــا جه ــران ب ــیلادي اســت.ارتباط ای ــا هجــدهم م ــانزدهم ت ــرن پ ق

ــا وضــعیت فر  ــان ب ــا و   –هنگــی آشــنایی آن ــان در اروپ ــاوت زن ــاعی متف اجتم
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ــرین    ــان، مهمت ــاره زن ــدگاه هــاي روشــنفکري درب آمریکــا و بوجــود آمــدن دی
  زمینه هاي شکل گیري جریان فمینیسم در ایران را فراهم ساخت.

ــدنبال آشــکار ســاختن ایــن واقعیــت بودنــد کــه    نویســندگان در ایــن دوره ب
یند زنــان اروپــایی اســتو وضــع زنــان جامعــه چیــزي متفــاوت از وضــع خوشــا 

تصویر زندگی و جایگـاه زنـان اروپـایی و غربـی بـراي آنهـا بیشـتر شـبیه یـک          
  رویا بود تا واقعیت.

ــاي        ــه ج ــار ب ــد آن روزگ ــنده مته ــوان نویس ــز بعن ــک نی ــادق چوب محمدص
پــرداختن بــه جهــان ایــده آل فمینیســت هــاي تنــد رو یــا کنــد رو، بــه بیــان 

ــی پرد   ــه م ــود در جامع ــاي موج ــت ه ــان را   واقعی ــی زن ــاه واقع ــت و جایگ اخ
ــازي      ــب ب ــه ش ــه ي خیم ــاي مجمع ــتان ه ــان در داس ــرد. زن ــی ک ــیم م ترس
ــا داراي پســت و        ــیل کــرده و ی ــنفکر و تحص ــانی از طبقــه روش ــک زن چوب
منصب هاي حسـاس نیسـتند بلکـه زنـانی واقعـی و متعلـق بـه قشـر پـایین و          

ی یـا  متوسط جامعه هسـتند کـه اغلـب ناچارنـد بـراي تـأمین مایحتـاج زنـدگ        
در خانه اربـاب کلفتـی کننـد و یـا در رخـت شـورخانه هـا و مردشـورخانه هـا          
و فاحشـه خانـه هـا بــراي انـدك درآمـدي هــر دوز و کلکـی را دسـتاویز خــود        

 سازند.
نقد، ادبیات داستانی، فمینیسم اجتماعی، خیمـه شـب    ها :کلیدواژه

 بازي، محمد صادق چوبک.

 

   مقدمه
ــث) اســت کــه در اصــل    feminineفمینیســم از واژه    ــه، مون ــه، زن آســا، مادین (زنان

گرفتــه شــده اســت. فمینیســم در  feminaاز زبــان فرانســه و نهایتــاً از ریشــه لاتینــی 
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ــان،     ــداري از زن ــان، طرف ــبش زن ــی، جن ــبش زن گرای ــی، جن ــاي زن گرای ــه معن ــت ب لغ
هواخــواهی زنــان، زن نــوازي و طرفــداري از حقــوق زنــان اســت.(بیات و دیگــران،        

1381، 423(  
ــتی از روي     ــایف نبایس ــا و وظ ــت ه ــوق، مزی ــه حق ــت ک ــم آن اس جــوهره فمینیس
جنســیت مشــخص شــود.به بــاور فمینیســتها، زنــانزن متولــد نمــی شــوند بلکــه ســاخته 
ــه         ــه اي ک ــی آورد، جامع ــود م ــه بوج ــیتی را جامع ــاي جنس ــاوت ه ــوند و تف ــی ش م

ختــه مــردان تصــمیم مــی گیــرد زنــان خــود را بــا یــک رفتــار زنانــه کــه ســاخته و پردا 
  )90، 1392است، هماهنگ کنند. (بختیاري،

فمینیسم بعنوان یـک جنـبش اجتمـاعی، از یـک سـو ریشـه در نگـاه جدیـد غـرب          
بــه انســان و تعریــف مردانــه از آن دارد و از ســویی دیگــر تهــاجم بــه حرمــت، کرامــت و  
ــا هجــدهم مــیلادي    ــانزدهم ت ــویژه در قــرن پ ــان پــس از رنســانس ب حقــوق دنیــوي زن

)در واقـــع فمینیســـم بعنــوان یـــک جنـــبش  428، 1381یـــات و دیگــران،  اســت. (ب 
ــی فرانســه در اواخــر قــرن هجــدهم مــیلادي دارد.    اجتمــاعی، ریشــه در تحــولات انقلاب

ــلاب فرانســه در ســال  ــوق بشــر در   1168م/1789پــس از انق ــه حق ــدوین اعلامی ــا ت و ب
خصــوص از آن کشــور و در نظــر نگــرفتن حقــوق زنــان در آن اعلامیــه، اعتــراض هــایی ب

سـوي زنـان در فرانسـه بـه تبعـیض موجـود در اعلامیـه حقـوق بشـر آن کشـور صــورت           
ــوزدهم در کشــور فرانســه ســبب شــکل    گرفــت. گســترش ایــن اعتــراض هــا در قــرن ن

  )16، 1385گیري جنبشی بنام فمینیسم شد. (ریو، 
همزمــان بــا اعتــراض هــاي زنــان در فرانســه در آمریکــا نیــز پیمــان (ســنکافالز) در 

ــور    1231م/ 1848ســال  ــردان در آن کش ــان و م ــان زن ــابرابري می ــه ن ــانی علی ــه پیم ک
ــران،      ــزي و دیگ ــد. (مکن ــا گردی ــم در آمریک ــبش فمینیس ــاز جن ــه س ــود زمین ، 1375ب

ــوزدهم        352 ــرن ن ــر ق ــا اواخ ــا ت ــا و آمریک ــم در اروپ ــبش فمینیس ــی جن ــور کل ) بط
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بیسـتم زمینـه   دستاورد قابل توجهی بدسـت نیـاورد، امـا ایـن تـلاش در دهـه اول قـرن        
ساز طرح برابري حقـوق زنـان و مـردان بـویژه در اسـناد بـین المللـی در سـطح جامعـه          
ــه تســاوي حقــوق زن و مــرد در اعلامیــه جهــانی حقــوق بشــر    ملــل گردیــد. تصــریح ب

ــال  ــل متحــد در س ــی   1324م/ 1948ســازمان مل ــوق سیاس و تصــویب کنوانســیون حق
ــال   ــان در س ــب   1331م/ 1952زن ــایج جن ــار و نت ــرن   از آث ــه اول ق ــان در دو ده ش زن

  )127-123، 1390بیستم میلادي بود. (مشیر زاده،
جنبش فمینیسم براي رسیدن به اهداف خـود در قالـب مکاتـب و نظریـه هـاي      

اجتماعی مختلفی به فعالیت پرداخت و سیر فکري و اندیشـگی خـود را بمـرور     –سیاسی
  )148، 1385زمان به کشورهاي دیگر نیز روانه ساخت. (بیسلی، 

می توان گفت پیش از انقلاب مشـروطه و حتـی مـدتی پـس از آن، جریـانی بـا       
عنوان جریان فمینیسم وجود خارجی پیدا نکرده بود.به عبارت دیگر اگر جنـبش زنـان را   
جنبشی بدانیم که بـا شـعار برداشـتن تبعـیض هـاي حقـوقی اي کـه در عرصـه زنـدگی          

ه است، به کنشگري اجتمـاعی  اجتماعی و خصوصی به واسطه جنسیت بر زنان اعمال شد
اقدام می کند، می توانیم بگوییم که آغاز چنین تحرکات جنسیتی در ایران بصـورت یـک   
جنبش و جریان اجتماعی از دوران مشروطه به بعـد اسـت و قبـل از آن، چنـین حرکتـی      
گزارش نشده است؛ اما زمینه هاي شکل گیري آن را بایـد در دوره قاجـار جسـتجو کـرد.     

اجتمـاعی متفـاوت    –باط ایران با جهان غرب و آشنایی آنان با وضـعیت فرهنگـی   زیرا ارت
زنان در اروپا و آمریکا و بوجود آمدن دیدگاه هاي روشـنفکري دربـاره زنـان از مهمتـرین     

  )1395،26زمینه هاي شکل گیري جریان فمینیسم در ایران است.(شمسی و دیگران، 
کـاملاَ   1285جـار تـا قبـل از سـال     اجتماعی ایـران در دوره قا  –چهره سیاسی 

مردانه و مرد سالارانه بود و موقعیت زنان ایران به استثناي برخی مـوارد انگشـت شـمار از    
نظر حضور در عرصه اجتماعی قابل مقایسه با وضعیت مردان نبود. زیرا در آن دوره مردان 



١٣٨ 1397/ سال دهم/ بهار34شماره  -دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  

سـنتی در  صدر تا ذیل حکومت را در اختیار داشـتند و زنـان فقـط در چـارچوب زنـدگی      
مناطق کشاورزي به ایفاي نقش هاي اقتصادي مانند: دامداري، زراعت، باغداري و صـنایع  
دستی که خاص جوامع بسته کشاورزي بود می پرداختند. در ایـن دوره هـر نالـه و فریـاد     

  ) 79-1385،80آزادي خواهی زنان به سرعت در نطفه خفه می شد. (وطن دوست، 
بستري فراهم گردیـد   1285ق/1324وطه در سال با به ثمر رسیدن انقلاب مشر

تا جریان فمینیسم بصورت یک جنبش اجتماعی ظـاهر شـود. در ایـن دوره برخـی زنـان      
مشروطه خواه که تحت تأثیر اندیشه هاي روشنفکري غرب گرایانه قـرار گرفتـه بودنـد بـا     

هـا،  استفاده از آزادي هاي نسبی سیاسی و اجتمـاعی بوجـود آمـده بـا تأسـیس انجمـن       
نشریات، مجلات زنانه، حضور گسترده تر در مدارس و لزوم تعلیم بانوان علاوه بر همراهی 
با اهداف انقلاب مشروطه و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار و استثمار خارجی، اهـداف  

  )355، 1371خاص خود را نیز در اجتماع مطرح می کردند.(ملک زاده،
ــرد   ــا زن و م ــوق   از نظــر فمینیســت ه ــه حق ــد در هم ــاوي بای ــن تس ــد و ای مســاوي ان

ــد       ــز بای ــتزن نی ــود آزاد اس ــت خ ــین سرنوش ــرد در تعی ــه م ــد.همچنان ک حکمفرماباش
  )28، 1924داراي چنینآزادي اي باشد.(نفیسی،

طرح اندیشه هـاي روشـنفکري در رابطـه بـا حقـوق زنـان پـس از مشـروطه بتـدریج از           
ه اجتمــاع کشــیده شــد و بصــورت چــارچوب اندیشــه اي بــودن بیــرون آمــد و بــه عرصــ

مطالبـات جنسـیتی و بـه دنبـال آن ایجـاد فضــاها و بسـترهاي مـورد نیـاز بـراي وجــود          
ــرد.     ــدا ک ــان روشــنفکر غــرب گــرا در جامعــه نمــود پی ــن از ســوي برخــی زن آمــدن ای
بنــابراین از همــان آغــاز مشــروطیت مســأله زن در ادبیــات انعکــاس گســترده اي یافــت. 

  )12-1385،14(وطن دوست، 
فروپاشـی اســتبداد و گونــاگونی اندیشــه هــا ایــن فرصــت را بــه زنــان و مــدافعان آن داد  
تا بـا زیـر سـؤال بـردن برخـی نهادهـاي سـنتّی جامعـه ایـران اندیشـه بیـداري زنـان را             
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بســط دهنــد. ایــن کوشــش هــا همچنــان وجــود داشــت تــا آنجــا کــه مــی تــوان گفــت  
ــار ز    ــود را در چه ــاي خ ــت ه ــان فعالی ــوق زن ــدافعان حق ــش و  م ــر در پوش ــه: تغیی مین

ــاد       ــریات و ایج ــار نش ــان، انتش ــت زن ــیم و تربی ــزوم تعل ــدارس و ل ــیس م ــاب، تأس حج
 )  16-31،  1395انجمن ها گسترس دادند. (شمسی و دیگران، 

ــا      ــران ب ــرده ای ــدرنیزه ک ــت م ــدامات خــود در جه ــی اق ــاخان در پ ــس از آن رض پ
جتمــاعی در کشــور جریــان فمینیســم موافقــت کــرد. فمینیســم بعنــوان یــک جریــان ا 

بــه رســمیت شــناخته شــد. او اگرچــه در زمینــه هــاي سیاســی ماننــد حــق رأي دادن و 
ــاگون      ــاي گون ــه ه ــا در عرص ــرد؛ ام ــاد نک ــان ایج ــعیت زن ــري در وض ــان تغیی آزادي بی
ــد.     ــی گردی ــان ایران ــاب جایگــاه زن ــر تحــولاتی در ب اقتصــادي و فرهنگــی موجــب تغیی

اي زنـان، اعمـال تغییـرات حقـوقی     گسترش فرصت هـاي آموزشـی بـه سـبک غربـی بـر      
ــدامات       ــه اق ــاري از جمل ــاب اجب ــف حج ــوانین کش ــز ق ــلاق و نی ــورد ازدواج و ط در م

  )104، 1351فرهنگی دولت در دوره پهلوي اول بود.(شیخ الاسلامی، 
علاوه بر حمایـت هـاي دولتـی فعالیـت هـاي جریـان فمینیسـم نیازمنـد حمـایتی          

ــود و آن چیــزي نبــود جــز حمایــت طب  قــه روشــنفکر و تحصــیل کــرده و اهــل  دیگــر ب
ــهور و     ــه نویســندگان مش ــالاتی ک ــه و چــاپ مق ــه. انتشــار مجــلات و روزنام ــم جامع قل
دست بـه قلـم نویسـنده آن بودنـد جریـان فمینیسـم را بـا وجهـه اي رسـمی تـر جلـوه            
می داد.عـلاوه بـر مقـالات و پـاورقی هـا و ... ، شـعرا و نویسـندگانی کـه در حـوزه شـعر           

ــات و د ــن      و ادبی ــداف ای ــبرد اه ــتند در پیش ــی توانس ــتند م ــت داش ــز فعالی ــتان نی اس
جریان مثمر ثمـر باشـند. هـر چنـد گـاه و بیگـاه هـم مـورد بـی رحمـی حکومـت واقـع             
می شدند بطوري کـه گـاه نویسـنده اي ممنـوع القلـم مـی شـد و از انتشـار نوشـته هـا           

تـرجیح مـی   و کتاب هایش جلوگیري مـی گردیـد. امـا بـه هـر حـال نویسـندگان غالبـاَ         
دادند بجاي طرفداري بـی چـون و چـرا از جریـان هـاي اجتمـاعی نـو ظهـور جامعـه بـه           
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ــه     ــردان جامعــه خــود را ب ــان و م ــد و تصــویر واقعــی زن انعکــاس وضــع موجــود بپردازن
تصــویر بکشــند. زنــانی کــه اغلــب در رخــت شــورخانه و مــرده شــورخانه هــا بــا انــدك   

 ند.دستمزدي به دنبال معاش براي زندگی خود بود

در ایـن پــژوهش بــرآنیم تـا بــه بررســی نمودهـاي فمینیســم در مجموعــه داســتان    
محمدصــادق چوبــک بپــردازیم و دیــدگاه ایــن نویســنده را  "خیمــه شــب بــازي"کوتــاه 

 در مورد نگرش او به زنان جامعه اش مورد تحلیل قرار دهیم.

  
  محمدصادق چوبک 

ــال  ــروه   1316در س ــتگیري گ ــا دس  ــ  53ش ب ــی محم ــه برخ ــري ک ــادق نف د ص
ــر فضــاي     ــان و سانســور ب چوبــک را نیــز یکــی از اعضــاي ایــن گــروه مــی داننــد، خفق
خلاق ادبـی آن روزهـا حـاکم مـی شـود. نویسـندگان خـلاق و روشـنفکر تحـت تعقیـب           
ــالها از       ــن س ــه در ای ــوري ک ــرد بط ــی گی ــاپ نم ــازه چ ــان اج ــد و آثارش ــی گیرن قرارم

ــاري چــاپ نمــی شــود.   ــالزاده آث ــوي، دهخــدا و جم ــات و  هــدایت، عل حکومــت از ادبی
ــوع       ــن ن ــر ای ــوگیري از نش ــا جل ــت و ب ــه داش ــراس و واهم ــرا ه ــنگر و واقعگ ــر روش هن
ــه    ادبیــات، زمینــه را بــراي رشــد و رواج ادبیــات بــازاري و عامیانــه مســاعد مــی کــرد ب
گونه اي کـه در ایـن سـالها ادبیـات بـازاري از هـر زمـان دیگـري رشـد و رواج بیشـتري           

رقی نویسـی هـاي بـازاري فضـاي رمانتیـک و حـزن آلـود را        می یابـد و در کنـار آن پـاو   
ــاریخی و اجتمــاعی بــا مضــامین تکــراري پیوســته    وارد ادبیــات مــی کنــد.رمان هــاي ت
منتشر شد و از فضـاي خلاقانـه خبـري نبـود. فضـاي تلـخ و غمنـاکی بـر محافـل ادبـی           
ــز       ــک را نی ــادق چوب ــد ص ــد محم ــوري مانن ــان پرش ــد و جوان ــاکم ش ــنفکري ح و روش

  )49، 1341ثیر قرار داد. (محمودي،تحت تا
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بــا جنــگ جهــانی دوم و ســرنگونی رضاشــاه بــار دیگــر آزادي هــاي  1320در ســال 
اجتمـاعی شــروع شـد. در ایــن روزهـا اجتماعــات روشـنفکري ســر و سـامان یافــت و بــا      
زیاد شـدن فعالیـت هـاي اجتمـاعی، روشـنفکران تحـرك جدیـدي در طبقـات مختلـف          

هـاي فـراوان بـه چـاپ رسـید و چنـدین گـرایش ادبـی          اجتماعی بوجـود آمـد. روزنامـه   
ــی        ــز م ــأثیر نی ــدیگر ت ــر یک ــه ب ــدند و البت ــغول ش ــت مش ــه فعالی ــدیگر ب ــار یک در کن

  گذاشتند. 
نویسـندگان در ایــن دوره بــه دنبــال آشــکار کـردن ایــن واقعیــت بودنــد کــه وضــع   
زنـان آن روز جامعــه چیـزي متفــاوت از وضـع خوشــایند زنـان اروپــایی اسـت. چــرا کــه      
جامعه ایـران آن زمـان بـه جـز قشـر انـدکی از مـرفهین کـه درصـد نـاچیزي از جامعـه            
را تشکیل مـی دادنـد، بقیـه در شـهرها جـزء طبقـه متوسـط و در روسـتاها جـزء طبقـه           

رعیتـی بودنـد و تصـویر زنـدگی و جایگـاه زنـان        –پایین جامعـه و درگیـر نظـام اربـاب     
بـود تـا واقعیـت. بنـابراین بـه نـدرت        اروپایی و غربی براي آنهـا بیشـتر شـبیه یـک رویـا     

مــی توانســت چنــین فرهنگــی در آنهــا رســوخ کنــد و آنــان را بــا تحــولات و تغییــرات   
همراه سازد. به هرحال نویسـنده اهـل قلـم در ایـن روزگـار رسـالت خـود را بیـان وضـع          

  موجود جامعه می دانست و نه وضع آرمانی و مطلوب نوگراها.
ــک (   ــادق چوب ــد ص ــات    )1295 -1377محم ــنت ادبی ــتن س ــگامان شکس از پیش

چوبــک را مــن از « مــودب اســت. دکتــر خــانلري در مــورد صــادق چوبــک مــی گویــد:  
ــهریور ــوانی، در او یـــک  1320پـــیش از شـ ــار خیلـــی دور جـ ــم. از روزگـ مـــی شناسـ

اســتغنایی بــود کــه در کمتــر کســی مــی تــوان یافــت. هــدایت هــم همینطــور بــود امــا  
جلـوتر بـود در بحـران هـاي سیاسـی بعـد از       چوبک بـی شـک از همـه مـا در ایـن بـاب       

شهریور همه ما بـه نحـوي بـا جریـان روز همـراه شـدیم و بـر اثـر ایـن همراهـی آثـاري            
بوجــود آوردیــم کــه امــروز هــم از نظــر ارزش ادبــی ضــعیف اســت و هــم از نظــر ارزش  
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سیاسی مرده و بی فایده به نظر می رسـد؛ امـا چوبـک تنهـا کسـی بـود کـه پـا در ایـن          
ذاشــت... . در آثــار چوبــک محبــت او بــه آدمیــزاد، آمیختــه بــه شــعار نیســت.  دایــره نگ

قهرمــان هــایش چــه انســان و چــه حیــوان صــورت مبالغــه آمیــز نیــک و بــد را نــدارد.   
  )45، 1381(محمودي،» همانند که با چشم غیر مسلح و بی طرف می توان دید.

ش بـــه 1324نخســـتین مجموعـــه قصـــه کوتـــاه محمـــد صـــادق چوبـــک در ســـال 
گـل هـاي   «،»نفتـی «منتشرشـد. ایـن کتـاب شـامل قصـه هـاي       » خیمه شب بـازي «منا

ــتی ــدل«، »گوش ــز «، »ع ــراغ قرم ــکی «، »در زیرچ ــراهن زرش ــاس «، »پی ــیو الی ، »مس
ــاییز « اســائه «و » یحیــی«، »مــردي در قفــس« ،» آخــر شــب« ،» بعــد از ظهــر آخــر پ

جـاي  از ایـن مجموعـه حـذف شـد و بـه      » اسـائه ادب «است کـه بعـدها داسـتان    » ادب
  چاپ گردید.»آه انسان«آن شعر بلند 

چوبــک بــر خــلاف دیگــر روشــنفکران زمانــه اش در داســتان هــاي خــود از         
پرداختن بـه زنـدگی اشـراف روشـنفکران سـر بـاز مـی زنـد و آدم هـاي قصـه هـایش را            
از پایین ترین طبقـات اجتمـاعی جامعـه یعنـی زنـان محـروم و فاحشـه هـا، واسـطه هـا           

ب مــی کنــد و بــه ترســیم زنــدگی آنهــا از زاویــه واقعیــت گرایــی  و راننــدگان و... انتخــا
مـی پـردازد. او لنــز دوربـین خـود را بــه سـمت فاحشــه خانـه هـا، مــرده شـورخانه هــا،         
ــا     ــراد روستانشــین ب ــاط اف ــاي کــارگري و ارتب ــاب و رعیتــی، محــیط ه ــه هــاي ارب خان

ی اقشـاري  یکدیگر می برد و با روحیـه واقـع گرایانـه درصـدد برمـی آیـد واقعیـت زنـدگ        
  از جامعه را ترسیم کند که کمتر نویسندگانی به آن توجه نشان داده اند.

ــه    ــدارد و ب ــاه در داســتان دخالــت مســتقیمی ن او بعنــوان یــک نویســنده، هــیچ گ
آدم هاي داستان هایش اجـازه مـی دهـد تـا خـود درون خـود را بـر مـلا کننـد. بعنـوان           

دارد کــه درون او بــرملا شــود. او هــیچ واهمــه اي نــ» نفتــی « مثــال عــذرا در داســتان 
خــودش را همــان گونــه کــه هســت نشــان مــی دهــد و تــه دلــش را بیــرون مــی ریــزد.  
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ــابراین     ــد. بن ــی خواســته اش را بگوی ــرد نفت ــه م ــه راســت ب ــی جــرأت آن را دارد ک حت
براي شناخت شخصیت هاي داسـتان هـاي چوبـک بـیش از هـر کـس دیگـري بایـد بـه          

  خود آنها رجوع کنیم.
ا را نیـز جـزو واقعـی جامعــه مـی دانـد و بـدون آن کـه آنهـا را کنــار         چوبـک زن ه ـ 

بزنـد و یـا بـر رفتـار و کـنش هـاي آنـان سـرپوش بگـذارد از آنهـا و روحیاتشـان ســخن            
می گوید. چوبک سعی نمـی کنـد از زنـان داسـتان هـایش پـري و حـوري بسـازد. آنهـا          

کــه حضــور  را بــا زبــان خودشــان معرفــی مــی کنــد. اول از هــر چیــز نشــان مــی دهــد 
انــدك زنــان در داســتان هــا نمــایش از حضــور کــم رنــگ و بــی فــروغ زنــان در جامعــه  
اســت. زنــانی کمتــر دیــده مــی شــوند و در زمــان درگیــري بــا زنــدگی خودشــان بایــد  

  )34، 1372گلیم خودشان را از آب بکشند. (بهارلو،
 نماینـده زنـی اسـت تنهـا، از یـک خـانواده تهـی دسـت        » نفتـی «عذرا در داستان  

محروم جامعـه کـه آرزوي ازدواج بـرایش آرزویـی دسـت نایـافتنی اسـت و بـه گونـه اي          
ــران و ... در      ــاق و جی ــود. آف ــی ش ــوب م ــلات محس ــریفات و تجم ــرایش از تش ازدواج ب

نماینـده زنـانی هسـتند کـه فقـر و محرومیـت آنـان را بـه         » زیـر چـراغ قرمـز    «داستان 
نماینــده زنــانی انــد » زرشــکیپیــراهن «روســپی گــري کشــانده. ســلطنت و کلثــوم در 

که رسـیدگی بـه مـرده هـا، امـور زنـده بودنشـان را تضـمین مـی کنـد. مـادر اصـغر در             
نماینده زنـی بـی سرپرسـت اسـت کـه بـه تنهـایی بـار سـنگین          » بعد از ظهرآخر پاییز«

  زندگی را به دوش می کشند و با رختشویی و کلفتی امرار معاش می کنند. 
 ـ    وع زنـی از طبقـه پـایین جامعـه دیـده مـی شـود،        در داستان هـاي چوبـک همـه ن

کلفت و مرده شـور، فاحشـه، بـی سرپرسـت، تنهـا و مجـرد و ... و ایـن نشـان مـی دهـد           
که چوبـک دقیـق بـه لایـه هـاي گونـاگون اقشـار جامعـه اش توجـه داردو هـیچ یـک از            

  )161، 1366، 1آنها از جلوي چشم او نادیده رد نمی شوند.(عابدینی، ج
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وبک اگـر چـه داسـتان زنـان نیسـت امـا همـان گونـه کـه از اوضـاع           داستان هاي چ
اجتمــاعی و فکــري و فرهنگــی جامعــه آن روزگــار برمــی آمــد زنــان جــزء کــم رنــگ و   
البتــه لاینفــک جامعــه بودنــد و همــین حضــور آنهــا در داســتان هــا مــی توانــد گویــاي  

ــق تحلیــل و ب    ــا از طری ــرآنیم ت ــا ب ــار باشــد و م ــا در آن روزگ ــدگی آنه ررســی وضــع زن
بـه بررسـی وضـعیت    » خیمـه شـب بـازي   « داستان هـاي چوبـک در مجموعـه داسـتان     

ــان از   زنــدگی زنــان از دیــدگاه او بپــردازیم و ببینــیم از نگــاه محمــد صــادق چوبــک زن
  چه جایگاه و سطح فکري و فرهنگی برخوردار بودند.

زنـان داسـتان هـاي چوبـک بـیش از هـر چیـز نماینـده فسـاد جسـمی           « باید گفت
تمــام  -ضــد قهرمــان هــا-» پیکــارو«ی حــاکم بــر جامعــه هســتند. آنهــا بعنــوان و روحــ

عیار کـه از سـوي جامعـه طـرد و محکـوم شـده انـد حـس همـدردي خواننـده را جلـب            
می کنند. بطوري کـه اکثرآنهـابراي بهبـود وضـع خـود بـه فسـاد و قسـاوت دسـت مـی           

و پــس از او زننــد. آنچــه داســتان هــاي چوبــک را از داســتان هــاي نویســندگان پــیش  
متمایز مـی کنـد تصـویر عینـی پـرورده اي اسـت کـه او از گوشـه هـاي پـرت و تاریـک            

  )35-34، 1372(بهارلو،» جامعه بدست می دهد. 
بنـــابراین شخصـــیت هـــاي زن داســـتان هـــایش وکیـــل و وزیـــر و پزشـــک و از 
خانواده اي مرفـه و تجملاتـی نیسـتند بلکـه از طبقـه اي محـروم و بـه خـود رهـا شـده           

که اغلب در فاحشـه خانـه هـا و مـرده شـورخانه هـا بـه دنبـال سرنوشـت گـم شـده            اند 
خود هستند و یـا اینکـه در خانـه اربابـان و متمـولان جامعـه، رختشـویی و کلفتـی مـی          
کننـد. بـه همـین جهـت تصـاویر چوبـک از زنـدگی آن هـا بـا خشـونت و بـی رحمـی و             

ــا باریــک بینــی و موشــکافی خاصــی همــراه اســت و   ایــن دقــت نظــر  در عــین حــال ب
  موجب شده تا نویسنده را به ناتورالیسم برساند:
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مادر اصـغر تـو خانـه هـا رختشـویی مـی کـرد و خـودش و اصـغر و دو تـا دختـر            « 
کوچک دیگر را نان می داد ... ایـن اصـغر بابـا نـدارد. یـه مـاه پـیش وختیکـه بابـاش تـو           

ــه شــما... .    ــول عمرشــو داد ب ــر ات ــت زی ــا جــارو مــی کــرد رف ــک ،»(خیابون ، 1354چوب
207-206(  

ــا در داســتان  ــراهن زرشــکی «و ی ــوم و  » پی ــاي اصــلی داســتان، کلث شخصــیت ه
ــرده      ــاش ک ــرار مع ــق ام ــن طری ــد و از ای ــی کنن ــار م ــه ک ــرده شــور خان ســلطنت در م
زندگی خود را می چرخاننـد  و بـه امیـد چیـزي هسـتند کـه از طـرف مـرده عایدشـان          

  شود:
ــاي مـ ـ    «  ــوم ســر و پ ــه ســلطنت و کلث ــین ک ــد و روي ســنگ  هم رده را گرفتن

خواباندند سلطنت هـولکی روپـوش آنـرا پـس زد و بـا دسـت هـاي نمنـاك و پیـر شـده           
اش تند تنـد لبـاس هـاي او را وارسـی کـرد. بـا نظرخریـداري پارچـه لبـاس او را میـان           
انگشتان کوتاه و کلفت خـود مـی مالیـد و خنـده پـر مکـري تـو صـورت پـر از آبلـه و ور           

  )145-148(همان،» بود...   چروکیده اش پهن شده
از همــان کودکیــدر یــک خــانواده متمــول  » زیــر چــراغ قرمــز« آفــاق در داســتان 

  کلفتی می کرده:
یادم میاد وقتی که دختـر بـودم تـو خونـه یـه آقـایی کلفتـی مـی کـردم. آقاهـه           « 

ــر روز          ــونی، ه ــب مهم ــر ش ــود. ه ــی ب ــم خیل ــتگاه ش ــود. دم و دس ــدار ب ــی پول خیل
  ) 64، 1354،(چوبک .» مهمونی... 

این وضعیت تنهـا بـراي افـراد فرودسـت و محـروم جامعـه نبـود بلکـه عمـوم زنـان           
ــت و مشــخص شــده     ــاه ثاب ــان جایگ ــع زن در آن دوره وضــعیتی مشــابه داشــتند. در واق
ــه     ــد قرع ــی بودن ــه و کــوي و برزن ــویی در هــر خان ــرینش نداشــتند و گ اي در نظــام آف

 ـ    بـا آنکـه   » مسـیو الیـاس  «ود. در داسـتان  فال بدبختی و تیره روزي به نـام آنـان شـده ب
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آقــا میــرزا محمــود خــان در دســتگاه هــاي دولتــی جــاه و منزلتــی داشــت و ســال هــا  
جیـره خــوار و کارمنــد دولــت بــود؛ زن و فرزنــدانش رویــی از آســایش و خوشــی ندیــده  
بودنــد؛ انگــار بــه حکــم قضــاي زن بــودن مــی بایســت طعــم بــدبختی و فلاکــت را مــی 

 کشیدند:

سـال بـا یـک سـنخ گلـه و       25دیگر بیچـاره شـده بـود. شـوخی نـیس کـه       زنش « 
ــار داشــته باشــند.   ــق ســر و ک ــق ن ــه و زنجمــوره و ن ــان،» شــکایت و آه و نال -185(هم

184(  
  

  "خیمه شب بازي"نمودهاي فمینیسم در 
ــتانهاي         ــان داس ــاه زن ــه جایگ ــردازیم ک ــی پ ــایی م ــی نموده ــه برخ ــا ب در اینج

  ا بیشتر ملموس می سازد.چوبک ر» خیمه شب بازي« مچموغه 
  پایداري حضور زنان در داستان هاي چوبک - 1

کــه شخصــیت هــاي » زیــر چــراغ قرمــز« بــه اســتثناي برخــی داســتان هــا ماننــد 
اصلی آن را زنان تشـکیل مـی دهنـد و تـا پایـان داسـتان زنـان ماجراهـا را هـدایت مـی           

ن هـاي  کنند بطور کلـی حضـور زنـان در داسـتان هـاي چوبـک انـدك اسـت. در داسـتا         
او زنان اغلب حضوري کم رنگ دارنـد. ایـن کـم رنگـی تـا بـدان جاسـت کـه بـه یکبـاره           
ــل       ــر دلی ــا ه ــاري و ی ــانی، بیم ــرگ ناگه ــل م ــه دلی ــوند و زود ب ــی ش ــتان م وارد داس

ــاه » مــردي در قفــس« دیگــري زود محــو مــی شــوند. ســودابه در داســتان   بســیار کوت
بــراي ســید حســن خــان  خودنمــایی مــی کنــد بــا آنکــه معشــوقه اي دوســت داشــتنی 

ــت و        ــاوت اس ــا متف ــتان ه ــر داس ــه در دیگ ــان فاحش ــنس زن ــا ج ــنس او ب ــت و ج اس
ــر    ــر اث ــاه ب حضــورش خواســتنی و خــاطره انگیــز اســت؛ امــا پــس از مــدتی بســیار کوت

  بیماري از داستان حذف می شود:
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عشـق سـودابه زنــدگی اش را عـوض کــرد و علاقـه و انـس او را بــه زنـدگی تــازه       « 
به داغ بـزرگ خـانوادگی اش را از دلـش برداشـت؛ امـا هنـوز سـه مـاه         کرد. عشـق سـودا  

ــن ضــربت ســید     ــرد. ای ــام دل را داغ ک ــت و تم ــاق گرف ــود کــه ســودابه خن نگذشــته ب
حسن خان را از پا درآورد. مـرگ سـودابه کـه جلـوي چشـم خـودش اتفـاق افتـاده بـود          

بـه ناچـار    و او با دست هاي خودش چشـم هـاي او را بسـته بـود دلـش را از جـا کنـد و       
ــه دامــن تریــاك و عــرق زد و تــا آخــر عمــر    بــراي فراموشــی چنــان مصــیبتی دســت ب

(چوبــک، » بــراي تنهــایی هــاي خــود راســویی مــاده را جــایگزین عشــق ســودابه کــرد.  
1354  ،119(  

  دغدغه ازدواج - 2
چوبــک در داســتان هــاي اجتمــاعی خــود بــه ماننــد دیگــر نویســندگان ایــن دوره  

ا و فسـاد مـی پـردازد. علـت شـیوع چنـین موضـوعاتی        به موضـوع زنـان غـرق در فحش ـ   
ــترش      ــادي گس ــران اقتص ــول بح ــد محص ــن دوره را بای ــاعی ای ــاي اجتم ــتان ه در داس
یافتـه پـس از جنـگ جهـانی اول دانسـت. در ایـن روزگـار اوضـاع بـراي طبقـات پــایین           
ــه     ــدگی ب ــان از تجمــلات زن ــراي آن ــه حــدي ســخت اســت کــه ازدواج ب و زحمــتکش ب

  )39،  1377حمودي،شمار می آید. (م
را از پــایین » خیمــه شــب بــازي«چوبــک شخصــیت هــاي مجموعــه داســتان هــاي

تــرین و محــروم تــرین طبقــات جامعــه انتخــاب مــی کنــد و بــا بیــان واقعیتــی هــراس  
ــه اي        ــی درون مای ــتان نفت ــد. داس ــی گوی ــخن م ــا س ــی آدم ه ــاي درون ــز از دنی انگی

یـت مـی کنـد. عـذار، دختـر      فرویـدي دارد. یعنـی از غـرایض جنسـی درونـی افـراد حکا      
تنهــایی کــه در حســرت ازدواج بــه ســر مــی بــرد. ســرکوب ایــن امیــال او را بــه ســتوه   
ــه امــامزاده مــی    ــرایش امکــان پــذیر نیســت و ب آورده و رهــایی از وضــع موجــود هــم ب

  رود و دخیل می بندد:
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در ایـن دنیـاي گـل و گشــا و شـلوغ عـذرا از تنهـایی وحشــت مـی کـرد. هــرکس         «
ود و کسـی نمـی دانسـت کـه عـذرایی هـم در دنیـا وجـود دارد کـه از          به فکر خودش ب ـ

  )11-12،  1354(چوبک ،» وحشت تنهایی به ستوه آمده و شوهرمی خواهد.
در ایـن داســتان چوبــک علــت تنهــایی و تنهــا مانــدن عــذرا را بیــان نکــرده اســت؛  
ــرا وضــعیت عــذرا، وضــعیت تعــداد    امــا گــویی ضــرورتی بــراي بیــان آن نمــی بینــد زی

دي از دختــران و زنـان طبقــه پــایین جامعـه آن روزگارســت کــه بـه دلیــل نداشــتن    زیـا 
خــانواده اي متمــول و سرشــناس محکــوم بــه تنهــا بــودن، شــده انــد و اگــر چــه آرزوي  
ازدواج دارند اما می دانند که بایـد تنهـا باشـند. نکتـه جالـب اینجاسـت کـه عـذرا پـس          

نگـی را کنـار دخیـل خـودش     از دخیل بستن بـه امـامزاده، یـک دخیـل دبیـت سـربی ر      
ــن     ــد و بلافاصــله در ذهــنش مجســم مــی کنــد کــه آري شــاید کســی کــه ای مــی بین
دخیل را بسـته از میـان هـزاران هـزار دلیـل بـراي بسـتن دخیـل )حتمـاَ بـه دنبـال زن            

  بوده است:
گاســم یــه مــردي کــه زن مــی خواســته اینــو بســه باشــه. قســمتو کــی میدونــه.   «

  )14(همان، » م بلکم اومد نیومد داشته باشه.حالا من اینو اینجوري عقبش زد
عــذرا بــا تخیلــی کــه در ذهــن خــودش ایجــاد مــی کنــد شــور جنســی را درخــود  

  بوجود می آورد.
بــا شــور شــهوتناکی بــه دخیــل دبیتــی ســربی رنگــی کــه خشــن و مردانــه کنــار  «

گره شله گلـی خـودش بسـته شـده بـود خیـره شـد... دخیـل سـربی در نظـر بـه شـکل             
بود و مـی خاسـت او را بغـل بگیـرد. دلـش فشـرده شـد. دزدکـی نگـاهی          مردي درآمده 

به ایـن طـرف و آن طـرف کـرد. بعـد آهسـته لـب هـایش را روي دخیـل دبیـت سـربی            
  )14، 1354(چوبک ،» رنگ چسباند و آن را با شور فراوان بوسید.
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بـا جـدا کـردن عـذرا از روابـط محیطـی، جنبـه تـاریخی         « چوبک در ایـن داسـتان  
نســانها را از بــین مــی بــرد و از او حیــوان واره اي اســیر غرایــز مــی ســازد.  و اجتمــاعی ا

نویسنده قهرمـان داسـتانش را بـه هـیچ وجـه در ارتبـاط بـا دیگـران نشـان نمـی دهـد.            
ــی      ــل م ــم منفص ــالاتش را از ه ــی ح ــد و حت ــی کن ــدا م ــانگی اش ج ــط خ او را از رواب

م دارنـد. احساسـی   نماید. در حـالی کـه انسـان هـاي واقعـی احساسـات آمیختـه بـه ه ـ        
غالب می شود و گاه احساسـی دیگـر. امـا هـیچ گـاه حسـی جـدا از دیگـر احسـاس هـا           

» نیســت. بنــابراین شــناخت مــا از عــذرا در حــد یــک ناکــامی جنســی بــاقی مــی مانــد.
  )161-162، 1366، 2(عابدینی، ج

ــایین جامعــه    ــک زن از طبقــه پ در سراســر ایــن داســتان عــذرا بعنــوان نماینــده ی
نـه پشــتوانه اي درسـت و حسـابی دارد و نـه آینــده اي روشـن، تنهـا دغدغــه       کـه انگـار   

زندگی خـود را ازدواج کـردن مـی دانـد. شـور و هیجـان ازدواج ذهـن او را بطـور کامـل          
  درگیر کرده است. 

هــیچ کــس بــه قــول خــودش او را نمــی بینــد و قــرار نیســت کســی هــم بــراي او  
یـدش نمـی شـود سـعی مـی کنـد       کاري انجام دهـد. او کـه از بسـتن دخیـل سـودي عا     

خودش دست بکار شـود و بـه تنهـا مـردي کـه هـر روز او را مـی بینـد فکـر مـی کنـد.            
هـم تنهـا باشـد. بـه همـین دلیـل غـرور زنانـه اش         » نفتـی «در نظرش می آید که شاید 

  را کنار می گذارد و از مرد نفتی می پرسد:
تـا چهـار    -وره.بچـه چطـور؟+ نـه اجـاقم ک ـ     -راسی شـما زن نـدارین؟+ سـه تـا .    -«

تا کـه حلالـه. گاسـم بعـد پیـدا بشـه. خـدا رو چـه دیـدي؟آدم خـوب نـیس بـی عقبـه              
  )20-21(همان، » بمیره.
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  اعتقاد به خرافه پرستی - 3
یکی دیگـر از مسـائلی کـه ذهـن زنـان داسـتان هـاي چوبـک را بـه خـود مشـغول            
کرده اسـت خرافـه پرسـتی اسـت. در داسـتان هـاي چوبـک بـه نـدرت مـی تـوان زنـی             
ــد کــه حتــی    ــانی ان ــان داســتان هــاي او زن ــد. اغلــب زن تحصــیل کــرده و روشــنفکر دی
ــه       ــات را ب ــی خراف ــه راحت ــل ب ــین دلی ــه هم ــد. ب ــم ندارن ــتن ه ــدن و نوش ــواد خوان س
یکدیگر منتقل مـی کننـد و حتـی سـند و مـدرك هـم بـراي عقایـد خرافـی خـود مـی            

عـذرا در داسـتان   تراشند و حتی امیـد نجـات بـه وسـیله آن عقیـده خرافـی نیـز دارنـد.         
یکـی از همـین زنـانی اسـت کـه خـود را مشـغول خرافـات مـی کنـد. او بـراي            » نفتی«

فرار این تنهایی به امامزاده مـی رود و بـراي گـرفتن حاجـت خـود گـره بـر دخیـل مـی          
  بندد شاید کسی پیدا شود و گره بخت او را باز کند:

دنـدان گرفتـه    عذرا همانطور که گوشـه چـادر نمـاز چیـت گـل اشـرفی اش را بـه       «
بود گـره مـراد شـله گلـی را بـا اطمینـان و دل قـرص بـه ضـریح امـامزاده بسـت و بعـد             

ــرد.       ــه ک ــب زمزم ــر ل ــراوان زی ــور ف ــا و ش ــا تمن ــرد ... و ب ــالا ک ــرش را ب ــک، »(س چوب
1354،11(  

چوبــک مــدعی اســت جامعــه را آنطــور کــه هســت تصــویرمی کنــد؛ امــا فقــط در   
ــی شــناخت   ــدگی در پ ــاي زن ــا و زشــتی ه ــدي ه ــط   ب ــم در رواب ــدگی اســت. آن ه زن

آدمهــایی بــی اراده، بــی هــدف و مقهــور سرنوشــت کــه ویژگــی تمــام آنهــا گــرایش بــه  
ــه همــین جهــت نمــی توانــد توصــیفی همــه جانبــه از    ــدگی اســت. ب مســایل پســت زن

  )  161، 1366، 1مسأله مورد نظرش بدست دهد. (عابدینی، ج
پوســیده تــرین محــیط در پلشــت تــرین و « زنــان» پیــراهن زرشــکی«در داســتان 

ها، حیوان واره هایی فرومایـه از آنهـا سـاخته اسـت کـه اصـلاَ زنـدگی نمـی کننـد. ایـن           
تفاله هاي نظـم خفقـان آور و خرافـاتی از هـیچ ایـده آلـی متعـالی برخـوردار نیسـتند و          
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هیچ یک از عاطفه و انسـانیت بهـره نبـرده انـد. همـه شـان تیـره روز و سـتم دیـده انـد           
ــت ــاي وحش ــد.    و در دنی ــی کنن ــه م ــا ل ــت و پ ــر دس ــدیگر را زی ــود یک ــراف خ » ناك اط

  )  164(همان،
زنانی کـه نـه سیاسـت زنانـه در وجودشـان اسـت و نـه هنـر و دلبـري اي آموختـه           
اند؛ اما تنها چیـزي کـه در ایـن میـان راهگشـاي امـور خـود مـی داننـد دامـن زدن بـه            

 ـ         ان اذهـان زنـان   خرافات و پناه بـردن بـه جـادو و جنبـل اسـت. بـی سـوادي و جهـل آن
را ساده لـوح پـرورش داده بطـوري کـه بـه راحتـی تسـلیم خرافـات مـی شـوند و عمـل            

  به آن را قضاي حتمی می پندارند:
خبــه خبــه زبونتــو گــاز بگیــر. تــو جــوونی. تــو میخــواي عمــر بکنــی. آدم خــوب  «

نیست اینجـور سسـت اعتقـاد باشـه اگـه بهـت بگـم همـین جـادو و جنبـل بـراي خـود             
اصـیت داشـته شـاید بـاور نکنـی. وا ... ببـین چقـدر صـاف و صـادقه.          من یکی چقـدر خ 

ــر کــرده یــا نکــرده.     1354(چوبــک،» البتــه کــه مــردم نمیــان بگــن کــه جادوشــون اث
،164(  

ــلی داســتان       ــیت هــاي اص ــوم یکــی از شخص ــراهن زرشــکی «کلث در پــی » پی
بدبختی هاي خـود وقتـی متوجـه مـی شـود کـه شـوهرش بـا زنـی دیگـر سـر و سـري             

و به جـاي آنکـه هنـر زنـانگی خـود را تقویـت کنـد و بـا سیاسـت هـاي زنانـه بـه             دارد. ا
فکر حل و فصل قضیه باشـد بـه دنبـال حـرف هـاي سـلطنت بـه دنبـال جـادو و جنبـل           
ــد.        ــوه ده ــی ارزش جل ــوهرش ب ــزد ش ــد آن زن را ن ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــی رود ت م

ی خـم و چـم   سلطنت هم بعنوان یـک مشـاور بـراي کلثـوم کـم نمـی گـذاره و بـه خـوب         
  راه را براي او توضیح می دهد:

ــه     «  ــه ی ــول ســیاه مث ــه پ ــاه. میــدي رو ی ــري دم مچــد ش ــردا صــب می همــین ف
اینـا نـیس کـه مهـر      -امـا باهـاس حتمـا پـول سـیاه باشـه هـا        -سناري، یا یه ده شـاهی 
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اسم می کنن، رو پول سـیاه میـدي یـه طرفشـو اسـم شـوور تـو بکـنن یـه طـرف دیگـه            
بکـنن. وختــی کـه کنـدن میــاري خونـه. ... ایــن دیگـه نخــورد       شـم اسـم اون زنیکــه رو  

» نـداره. اگـه پـیش چشـمش مثـه پیـه گـرگ نشـه بـه مـن هـر چـی مـی خـواي بگــو.              
  )173-174،  1354(چوبک،

کلثــوم کــه انگــار در ایــن گونــه کارهــا بــی تجربــه تــر اســت چنــدان اطمینــان از   
. امـا عمـل کـردن بـه     عاقبت کار نـدارد. او سرنوشـت افـراد را محکـوم تقـدیر مـی دانـد       

راهکــاري کــه ســلطنت پــیش روي او گذاشــته را تنهــا راه حــل مســأله مــی دانــد و بــاز 
  هم سیاست و هنر زنانه برایش محلی از اعراب ندارد:

امــا مــیگن هرکــی جــادو جنبــل کنــه واســه خــودش نکبــت داره. جنبــل چیــه؟   «
  )163-164(همان،» آدم میباس پیشونی داشته باشه. 

هــر کــدام از شخصــیت هــاي داســتان در پــی رســیدن بــه  » زرشــکیپیــراهن «در 
مقصــود خــود هســتند. دلســوزي هــاي ســلطنت بــراي کلثــوم از جــنس محبــت هــاي   
ــه هــدف خــود کــه بدســت آوردن پیــراهن زرشــکی    زنانــه نیســت بلکــه مــی خواهــد ب
ــین         ــوي ب ــه در گفتگ ــد. آنچ ــدگی کن ــرم زن ــوم را دل گ ــه کلث ــه آنک ــد ن ــت برس اس

ن رد و بـدل مـی شـود بـه جهـت انتقـال مسـتقیم اطلاعـات         شخصیت هاي ایـن داسـتا  
بــه خواننــده نیســت بلکــه واقعــی و متــأثر از اقتضــاي گفتگوهاســت. بــه عبــارت دیگــر   
ــاس     ــت و اخــلاق و براس ــا طبیع ــاي داســتان متناســب ب ــان شخصــیت ه ــوي می گفتگ
منـافع آنـی آن هاسـت کـه گـاه ایجـاب مـی کنـد تـا بـراي رسـیدن بـه خواسـته خـود               

بـل را درگیـر عقایـد و خرافـات عامیانـه اي کنـد کـه بـه دلیـل جهـل و           ذهن طـرف مقا 
، 1372بی سوادي افراد به راحتـی مقبـول طبـع طـرف مقابـل نیـز قـرار گیـرد. (بهـارلو،         

155(  
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  توجه به دین و اعتقادات مذهبی - 4
ــروم و فلاکــت زده         ــه اي مح ــه از طبق ــر چ ــک اگ ــاي چوب ــتان ه ــان در داس زن

ري بـه کارهـاي خـلاف شـرع مـی پردازنـد؛ امـا هنـوز         هستند و گاه به دلیـل فقـر و نـدا   
اعتقـادات خـود را از دسـت نـداده انـد. عــذرا بـراي حاجـت روا شـدن بـه امـامزاده مــی           

  رود و مطلوبش را از او می خواهد:
اي آقا! اي پسـر موسـی بـن جعفـر مـراد منـو بـده. پـیش سـر و همسـر بـیش از            «

انجومی بگیــرم و یــه خونــه ایــن خجــالتم نــده. یــه کــاري کــن اي آقــا منــو ســر و ســر 
  )11،  1354(چوبک،» زندگی بهم بزنم... مگه از دستگاه خداییت کم می شه؟

ــاي   ــیت ه ــی شخص ــز « حت ــراغ قرم ــر چ ــد   » زی ــی خورن ــه م ــاد غوط ــه در فس ک
باورهــاي مــذهبی هنــوز در قلبشــان زنــده اســت. فــردا شــهادت مســلم اســت و جیــران  

پـس تصـمیم مـی گیـرد بـه       حسرت فخري را می خـورد کـه در ایـن شـب عزیـز مـرد.      
  )57، 1383احترام این شب کسی را به خود راه ندهد. (اصلانی،

وقتــی اصــغر بــه یــادش مــی آیــد کــه معلــم از او  » بعــد از ظهــر آخــر پــاییز« در 
خواسته فردا جلـوي بقیـه شـاگردان نمـاز بخوانـد ذهـنش بـه طـرف گفتگـوي مـادرش           

  و صاحبخانه می رود به یاد می آورد که:
ــک روز     «   ــد. ی ــاز نمــی خوان ــم نم ــادرش ه ــود. م ــده ب ــاز نخوان ــت نم ــیچ وق او ه

شنیده بود که مـادرش بـه زن صـاحبخانه گفتـه بـود اگـر مـی بینـی نمـاز نمـی خـوانم            
برا اینه که از سـگ نجـس تـرم. از صـب تـا شـوم دسـام تـو شـاش و گـه هـاي مردمـه؛             

  )1354،216(چوبک،» اما عقیده ام از همه پاك تره.
ستان هـاي چوبـک آنجـا کـه پـرده بـدبختی و فلاکـت و تیـره روزي کنـار          زنان دا 

مــی رود و از زیــر ســایه فقــر خــود را بــه کنــاري مــی اندازنــد فــارغ از فاحشــه گــري و  
رخت شویی و مـرده شـوري و دلاکـی، کـور سـویی اعتقـاد و مـذهب بـراي خـود دارنـد           
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ــد.در داســت    ــه آن خــوش کنن ــدبختی هــا دل خــود را ب ــارغ از همــه ب ــا ف ــراهن «انت پی
مــذهب بــه شــکلی بســیار ســطحی و عامیانــه در زنــدگی آن هــا وجــود دارد. » زرشــکی

ســلطنت بــراي حــل شــدن مشــکل خــود بــه پــیش حاجیــه خــانم کــه زنــی مــذهبی و  
نمازخوان اسـت مـی رود و درد دلـش را بـه او مـی گویـد و بـراي رسـیدن بـه خواسـته           

را بــه قــرآن قســم مــی  اي نامشــروع و حــرام از حاجیــه خــانم کمــک مــی خواهــد و او 
  دهد که راز دلش را به کسی نگوید:

ــا      « ــم ام ــون بگ ــه اي بهت ــی محرمون ــزي خیل ــه چی ــوام ی ــی خ ــن م ــون م ــه ج نن
خجالــت مــی کشــم باهــاس اول قســم بخــورین کــه بــه کســی رو آورد نکنــین. حاجیــه 
خــانوم خندیــد و گفــت قربونــت بــرم قســم ادبــاري میــاره. ... حاجیــه خــانم گفــت مــن 

حـالا کـه اصـرار مـی کنـی واسـت قسـم مـی خـورم. مـنم قرآنـو از زیـر             مضایقه نـدارم  
  )151-152(همان،» چادرم درآوردم ... اونم یه دعاي عربی خوند و فوت کرد.

  فواحش - 5
نگاه بـی طرفانـه و بـی رحـم چوبـک بـه فسـاد و زشـتی بـراي خواننـدگان ایرانـی            

بودنــد کــه از نگــرش احساســاتی و مــواعظ اخلاقــی نویســندگان مختلــف خســته شــده  
از جمله مـوارد مطلـوب نظـر چوبـک اسـت. در داسـتان هـاي چوبـک زنـدگی وازدگـان           
جامعه واپسمانده از زاویه اي تـازه توصـیف مـی شـود. بطـوري کـه مـی تـوان گفـت تـا           
قبل از او هیچ نویسـنده دیگـري بـا چنـین اشـتیاقی بـه زنـدگی تریـاکی هـا، فـواحش،           

. چوبـک دیـد اخلاقـی و مویـه وار ایـن      مرده شورها و سـایر فلـک زده هـا نپرداختـه انـد     
گونـه نویســندگان را کنــار مـی زنــد و بــا عینیتــی خونسـردانه پســتی هــا و تیــره روزي    

  )159-1366،160، 1هاي آنان را به تصویرمی کشد. (عابدینی،ج
او حــالات و وقــایع مــرتبط بــا زنــان را بــا دیــدگاهی زیســت شناســانه تشــریح مــی 

واننــده از روابــط اجتمــاعی پدیدآورنــده فســاد و کنــد و بــه جــاي بــرانگیختن نفــرت خ
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» زیـر چـراغ قرمـز   « حقارت روحـی، بیـزاري او را از فـرد فاسـد برمـی انگیـزد. داسـتان        
ــو و هوشــمندانه در ایــن زمینــه دارد و از طریــق گفتگــوي آدم هــاي داســتان    شــکلی ن
به مسـأله فاحشـه گـري مـی پـردازد. گفتگـوي شخصـیت هـا در ایـن داسـتان آنچنـان            

ــ ــد. (       دقی ــی ده ــایش م ــوبی نم ــه خ ــیط را ب ــعیت مح ــه وض ــت ک ــان اس ق و درخش
  )164، 1366، 1عابدینی، ج

در آثار چوبک سرنوشـت محتـوم فاحشـه هـا چیـزي نیسـت کـه بـه یکبـاره اتفـاق           
  افتاده باشد بلکه مفهوم آن چیزي است که از کودکی با آن آشنا هستند:

لفتـی مـی کـردم. آقاهـه     یادم میاد وقتی کـه دختـر بـودم تـو خونـه یـه آقـایی ک       «
خیلــی پولــدار بــود. دم و دستگاشــم خیلــی بــود. هــر شــب مهمــونی. هــر روز مهمــونی. 
اما نگو که خانمه زیـر سـرش بلنـد بـود یکـی از دوسـتاي آقـا رفیـق خـانوم بـود وقتـی            
کــه آقاهــه خونــه نبــود پســره میومــد و بــا خانومــه دوتــایی مــی رفــتن تــو اتــاق... مــن  

ــم اون  ــم و گوشـ ــار چشـ ــین بـ ــن    اولـ ــه ایـ ــه بـ ــو چـ ــه منـ ــر نـ ــد و گـ ــاز شـ ــا بـ جـ
  )64-65، 1354چوبک،»(کارا...

ــز « ــراغ قرم ــر چ ــدگی    » زی ــا زن ــک ب ــمی چوب ــورد ناتورالیس ــه برخ ــارزترین نمون ب
اســت. بــا مــرگ زن فاحشــه اي در یــک خانــه آغــاز مــی شــود و بازتــاب ایــن مــرگ در 

-164ذهن فواحشی کـه هنـوز نمـرده انـد داسـتان را بـه حرکـت در مـی آورد. (همـان،         
ــه و      163 ــه خان ــایند فاحش ــره و ناخوش ــاي تی ــران وارد فض ــاق و جی ــوي آف ــا گفتگ ) ب

ذهنیــت خــرد شــده فــواحش از کــاري کــه انجــام مــی دهنــد، مــی شــویم. فاحشــه هــا 
هیچ کدام از سر رضـایت دل بـه فاحشـه گـري نمـی پردازنـد. امـا انگـار بـراي خـوردن           

نـد. البتـه هـر چـه هسـت      لقمه اي نـان و خوابیـدن زیـر سـقفی چـاره اي جـز ایـن ندار       
ــانی     ــا پای ــاوت آنه ــدگی متف ــد و زن ــاوت ان ــادي دیگــر متف ــا مــردم ع ــد کــه ب مــی دانن

  متفاوت نیز دارد:
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آفاق همین طـور کـه روي آدمـک روي دیـوار خیـره شـده بـود جـواب داد: واقعـاَ          «
که خیلی خري. تو خیـال مـی کنـی رو قبـر امثـال مـا گنبـد و بارگـاه میـزنن کـه از ده           

علوم باشه ؟...تـو چـار ماهـه تـو ایـن خـراب شـده کـار مـی کنـی هنـوز            فرسخی جاش م
نفهمیـدي کـه چیکــاره هسـتی و کــارت چیـه ؟ مـا قبرمــون کجـا بــود؟ قبـر و گنبــد و        

  )64(همان،...» بارگاه مال آدم هاي نجیبه ... ما شهرنوییم. 
ــر       ــدگی سراس ــی او، زن ــرز تلق ــاي ط ــه و برمبن ــاق قرارگرفت ــن آف ــنده درذه نویس

یــزاري زنــانی شــبیه او را بازســازي مــی کنــد. جیــران مرحلــه اول زنــدگی  خســتگی و ب
ــه سرنوشــت    ــدگی آفــاق وعــاقبتش ب ــه زن انســان هــایی را مــی گذراندکــه ادامــه اش ب

  )  1366،164، 1فخري می رسد. (عابدینی ،ج
  خیانت - 6

چوبک اغلب در داسـتان هـایش از زنـانی اسـتفاده مـی کنـد کـه در زنـدگی ذلـت          
عمـري در فقـر و بیچـارگی غلتیـده انـد و یـا در فاحشـه خانـه         بار و نگـون بخـت خـود    

هایی سرد و تاریک بـه سـر مـی برنـد و یـا درحمـام هـا دلاکـی مـی کننـد و یـا اینکـه             
در مرده شورخانه ها بـر سـه چیـزي بـی ارزش چـون گـرگ یکـدیگر را مـی درنـد. امـا           

هـا در  آنچه که در این میـان توجـه خواننـده را جلـب مـی کنـد آن اسـت کـه حضـور زن         
ــه هــاي    ــه تــدریج جاذب ــد ب ــه دخمــه مردگــان مــی مان چنــین مکانهــایی کــه بیشــتر ب
ــدك    ــه دنبــال ان جنســی و زیبــایی خــود را از دســت مــی دهنــد و پیــري و فرســوده ب
پولی براي سیرکردن شـکم فرزنـدان خـود مـی رونـد. جاذبـه هـاي زنـانگی خـود را روز          

لیم خیانـت و هـوس بـازي    به روز از دست مـی دهنـد و در کنـار همـه بـدبختی هـا تس ـ      
  مردان خود می شوند:

ــو      «  ــی از دوستاش ــودش زن یک ــرد و خ ــی ک ــر م ــه بابلس ــه رو روون ــه خانوم آقاه
  )1354،65(چوبک، ...» پنهونکی شوورش میآورد خونه 
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ــه    ــی ک ــان و مردان ــدگی زن ــا توصــیف زن ــک ب ــی فرهنگــی و  « چوب ــر، ب طعمــه فق
ز آنجـا کـه بـه تکامـل جامعـه      تعصب می شوند به وضع موجود اعتـراض مـی کنـد امـا ا    

، 1(عابــدینی، ج» بشـري بــاور نــدارد منـاداي تغییــر ناپــذیري وضــع موجـود مــی شــود.   
1366،163-162(  

در واقــع چوبــک بعنــوان یــک ناتورالیســم، غیــر انســانی بــودن اوضــاع را یــادآوري  
می کند اما به جاي آنکه راهکـاري بـراي تغییـر آن وضـع ارایـه دهـد مـی گویـد کـاري          

ــی و     نمــی شــود ــاي طبیع ــدیر و خواســته ه ــرا تق ــه هســت. زی ــین اســت ک ــرد. هم ک
ــه از         ــت و ن ــان اس ــی از انس ــاد ناش ــد.پس فس ــی خواه ــین م ــانها چن ــک انس بیولوژی
مناسبات اجتمـاعی. نتیجـه ایـن نـوع بیـنش، بیـزاري و نومیـدي نویسـنده از زنـدگی و          

مـی  بشریت است و بازتاب آن در شخصـیت هـاي داسـتانی اوسـت کـه بـه تقـدیر رضـا         
دهند و به جاي آنکه وضع موجـود فلاکـت بـار خـود را تغییـر دهنـد بـه تسـلیم و رضـا          
روي مـی آورنـد و تـرجیح مــی دهنـد خـود را بـه تغافــل بزننـد و بسـیاري از نــاملایمی         

  ها را ندیده فرض کنند.
بــه همــین ســوي ســلمون قســم. از دو چشــم کــور بشــم اگــه دروغ بگــم. خــودم « 

ورو اتفـار میومـد. هـی پـیش خـودم مـی گفـتم عیبـی         دفـه دیـدم بـراي مشـدي ا     هزار
نداره زنیکـه شـوور داره. گاسـم مـن عوضـی مـی بیـنم. آدم خـوب نـیس مشـغول ذمـه            
مردم بشه. ... نگو که اینا بـا هـم راه داشـتن و مـن خبـر نداشـتم تـا اینکـه پریشـبا مـچ           
هـردو شـونو گـرفتم ... خـب مـن گفـتم پـیش سـر و همسـر چـی بگـم کـه گنـدش در              

  )159 – 160 ،1354(چوبک،» نیاد؟
چوبک متـأثر از فرویـد علـت العلـل رفتـار و اعمـال آدم هـا را انگیـزه جنسـی مـی           

آدمهــایی یــک بعــدي و کارکــاتور ماننــد «دانــد. بــه همــین جهــت در داســتان هــایش  
مـی آفریندکـه شخصـیت فــردي ندارنـد بلکـه تیـپ هــایی هسـتند کـه در وجـود آنــان          



١٥٨ 1397/ سال دهم/ بهار34شماره  -دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  

ــا هــم نیســتند بلکــه یــک انگیــزه،  انگیــزه هــا و خواســته هــاي گونــاگون   در ضــدیت ب
  )1366،162، 1(عابدینی، ج» تعیین کننده همه هستی آنهاست.

ــی    ــه بــدان ســبب کــه قربــانی ب چوبــک نویســنده اي اســت بــدبین. قهرمانــان او ن
ــده آن        ــل عم ــه دلی ــه ب ــد بلک ــده ان ــوربخت و درمان ــد ش ــاعی ان ــاي اجتم ــدالتی ه ع

ن همــان چیــزي اســتکه چوبــک را از سرنوشــت فســادپذیر خــود آنهاســت و درســت ایــ
هدایت که انسان را ذاتـاَ موجـودي پلیـد نمـی دانـد، متمـایز مـی کنـد. افـزون بـر ایـن            
شخصیت هاي چوبـک تقریبـاَ بـدون اسـتثنا افـرادي نامتعـادل عصـیانگر و بنـده غرایـز          
ــد. بنــابراین اگــر چوبــک در توصــیف آنهــا گــاه جانــب ادب را رعایــت نمــی    خــویش ان

ــل ن  ــی دلی ــد ب ــره روز و     کن ــورده تی ــري خ ــاي توس ــب آدم ه ــان او اغل ــت. قهرمان یس
محرومند. اگرچـه در میـان آنـان گاهگـاه کارمنـد دولـت، هنرمنـدان و روشـنفکران نیـز          
ــتند. (     ــت هس ــان و دلالان محب ــا دزدان و قاچاقچی ــت آنه ــا اکثری ــوند ام ــی ش ــده م دی

  ) 53-52، 1378رهنما، 
غلـب از هـم نفـرت دارنـد بـه هـم       افرادي خشن و بی عاطفه و بـی ملاحظـه کـه ا   «

دورغ می گویند و تنهـا در اندیشـه منـافع خـویش انـد. جهـان چوبـک جهـانی تاریـک،          
زشت و سرشار از پلیدي اسـت. ایـن جهـان بـه مـرد شـورخانه اي مـی مانـد کـه در آن          
تنهـا دو نــوع انسـان وجــود دارد. مردگــان کـه خــاموش و مقهورنــد و مـرده شــورها کــه     

  )53(همان، » پلید و فریبکارند. 
دیــدگاه بدبینانــه افــراد نســبت بــه یــک دیگــر تــا حــدودي در تمــام داســتان هــا   
حاکم است. در اغلب داستان هـا آدم هـا بـه یکـدیگر دروغ مـی گوینـد و هـر کـدام بـه          
نوعی سعی مـی کننـد سـر دیگـري را کـلاه بگذارنـد تـا بـه سـود و منفعـت آنـی خـود             

ــه  برســند. تظــاهر بــه دوســتی و محبــت کــردن از د  ــان بــراي رســیدن ب ســتاویزهاي آن
هدف است. هر چنـد در همـان لحظـه حـدیث نفـس دیگـري دارنـد و احسـاس درونـی          
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ــد.      ــی کننـ ــوا مـ ــر نجـ ــر تغییـ ــه اي دیگـ ــه گونـ ــویش بـ ــا خـ ــود را بـ و واقعـــی خـ
  )1381،109(محمودي،

این آسـیه از اون چـاچول بـازاس کـه لنگـه نـداره. هـزار تـا چـاقو مـی سـازه کـه             «
 ــ ــداره. مگ ــه  یکــیش دســه ن ــدوناي عاری ه ندیــدي زنیکــه ســربازي اون روز ســر ایــن دن

ــد و      ــر گوشــش را خاران ــوم زی ــن درآورد. کلث ــر م ــه پیســی س ــه آدم چ ــوي اون هم جل
پیش خودش خیال کـرد تـو خـودت از اون چالـه سـیلابهاي بـی چشـم و رویـی هسـی          

ــی.       ــنه برمیگردون ــب رودخونــه تش ــري ل ــدتا آســیه رو میب ــه ص  1354(چوبــک،» ک
،146-145(  

خــلال ایــن گفتگوهــا مــا بــا اندیشــه و احســاس واقعــی وآدمهــا نیــز آشــنا مــی  در 
شــویم. نویســنده بــا تمهیــداتی ماننــد: پــیش خــودش فکــر مــی کــرد، پــیش خــودش   
ــه لایــه هــاي درونــی افــراد رســوخ مــی کنــد و احســاس    خیــال کــرد و ماننــد اینهــا ب

ش حسـادت، بـدبینی و نفـرت را کـه نمــاي واقعـی احساسـات شخصـیت آنهاسـت نمــای        
  )159، 1372می دهد. (بهارلو،

ــدون دوز و    ــدبختی آنهــا را عــادت داده اســت کــه ب شخصــیت هــایی کــه فقــر و ب
کلک و فریب نمی توان در ایـن دنیـا زنـدگی کـرد. بنـابراین بـراي رسـیدن بـه مقصـود          
خـود گــاهی لازم اســت خــود را خیرخــواه و دلسـوز دیگــري نشــان داد و از ایــن طریــق   

ایـن احساسـات بدبینانـه و حسـادت برانگیـز نـه تنهـا میـان          سر آنهـا را کـلاه گذاشـت.   
افــراد و شخصــیت هــاي انســانی در داســتان نمــود دارد بلکــه گــاه زنــی بــه حیــوان یــا  
اشیایی به خـاطر محبوبیـت و موقعیـت خاصـی کـه آن حیـوان یـا شـیء دارد احسـاس          
بــد و حســادت آمیــز مــی کنــد بــه همــین جهــت در درون خــود خواســتار نــابودي آن  

پـس از مـرگ سـودابه، سـید حسـن      » مـردي در قفـس  «ان مـی شـود. در داسـتان    حیو
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ــش     ــرانگیختن آت ــاه آورده اســت موجــب ب ــه راســویی پن ــه در تنهــایی خــود ب خــان ک
  حسادت دده یاسمن می شود تا جایی که :

دده یاسـمن چشــم دیــدن راســو را نداشــت و اگـر دســتش مــی رســید بــا دســت   «
تمـام زحمـاتی کـه او کشـیده راحـتش را      خودش خفه اش مـی کـرد. چونکـه مـی دیـد      

راسو می برد. هـر چـه گوشـت لخـم تـو سـفره بـود مـال راسـو بـود. هـر جـا کـه از آن              
  )121-122، 1354(چوبک،» راحت تر نبود راسو می خوابید.

ــی و     ــق از حــالات روان ــاي دقی ــا حــد بدســت دادن توصــیف ه ــک ت ــع چوب در واق
آنهـا تـا اعمـاق جامعـه پـیش مـی        احساسات درونی افـراد و توصـیف زنـدگی نابسـامان    

رود و در ایــن کــار موفــق اســت؛ امــا آنگــاه کــه تــلاش مــی کنــد بــه تحلیــل گذشــته   
ــی      ــی را نشــان م ــان بین ــردازد محــدودیت جه ــاي داســتانش بپ ــت شخصــیت ه ذهنی
ــه     ــر خــلاف نویســندگانی چــون حجــازي و دشــتی اوضــاع جامعــه را ب ــرا او ب دهــد. زی

مــی دانــد، بلکــه تنهــا مــی کوشــد بــه هــم ســامان و موجــد خوشــبختی اقشــار مــردم ن
ــري را       ــعیت بهت ــه او وض ــود. البت ــادآور ش ــراد را ی ــرون اف ــاع درون و بی ــی اوض ریختگ
پیشنهاد نمی کنـد بلکـه تـلاش بـراي رهـا شـدن و دگرگـون سـاختن وضـعیت موجـود           
را هم بیهوده مـی دانـد و خواسـته و یـا ناخواسـته مـردم جامعـه بخصـوص سـتمدیگان          

حفــظ آنچــه هســت فــرا مــی خوانــد و ایــن همــان نقطــه اشــتراك    و فرودســتان را بــه
  )1366،160، 1ناتورالیسم چوبک با هنر بازاري است. (عابدینی، ج

ــت     ــدبینی، دروغ وخیان ــد احساســات ســرخورده، حســادت، ب ــی مان ــاقی م آنچــه ب
و... اسـت کـه افـراد و شخصـیت هـاي داسـتان چوبـک در هـر مـوقعیتی بـراي رســیدن           

ا دستاویز خـویش قـرار مـی دهنـد بـه همـین جهـت اسـت کـه بـه           به اهداف خود، آن ر
راحتــی تســلیم خیانــت همســران مــی شــوند. بــه خرافــات و خرافــه پرســتی پنــاه مــی  
برند و به جاي بیـان احساسـات واقعـی خـود در خلـوت خـویش بـا خـود حـدیث نفـس           
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می کنند و بـر ایـن باورنـد کـه جامعـه جـایی بـراي صـداقت و گذشـت بـاقی نگذاشـته            
  است.

  
  نتیجه گیري

ــان مــی    ــاع حقــوق زن ــک در جامعــه اي کــه دم از دف در مجمــوع بایــد گفــت چوب
ــا      ــد رو ی ــاي تن ــده آل فمینیســت ه ــانی و ای ــان آرم ــه جه ــرداختن ب ــه جــاي پ ــد ب زن
کندرو، به بیـان واقعیـت هـاي موجـود در جامعـه مـی پرداخـت و جایگـاه واقعـی زنـان           

طبقــه روشـنفکر و تحصـیل کــرده   را ترسـیم مـی کـرد. زنــان داسـتان هـاي او زنـانی از       
ــه    ــانی واقعــی و متعلــق ب ــا داراي پســت و منصــب هــاي حســاس نیســتند بلکــه زن و ی
ــاج       ــأمین مایحت ــراي ت ــد ب ــب ناچارن ــه اغل ــتند ک ــه هس ــط جامع ــایین و متوس ــر پ قش
زندگی یا در خانه اربـاب کلفتـی کننـد و یـا در رخـت شـورخانه هـا و مردشـورخانه هـا          

  درآمدي هر دوز و کلکی را دستاویز خود کنند.و فاحشه خانه ها براي اندك 
بــا وجــود ایــن هرچــه بــود در میــان زنــان جامعــه روشــنفکري و بیــداري حاصــل   
شــده بــود و آنــان را نســبت بــه وضــعیت جامعــه و اوضــاع و احــوال آن آشــناتر ســاخته  
بـود. همــین امــر ســبب شــد تــا بـا شــور و شــوق بیشــتري در فعالیــت هــاي اجتمــاعی   

ــد و خ ــاب   حضــور یابن ــه در جامعــه ارب  –واهــان پیشــرفت جامعــۀ خــویش باشــند. البت
رعیتی آن سال هـاي ایـران بـه سـختی مـی شـد در لایـه هـاي افکـار مردمـانی رسـوخ            
کرد که سال هاي سـال بـا فرهنگـی زنـدگی کـرده بـود کـه جـزو تـار و پـود و هسـتی            

ن آنهـا شــده بـود. البتــه ایـن تحــولات در جامعــه شـهري محســوس تـر بــود و رســوخ آ     
در روستاها به سـختی و بنـدرت امکـان پـذیر بـود چـرا کـه روسـتاها کمتـر در معـرض           
فعالیت هاي مـدافعان ایـن جریـان قـرار داشـتند و روزهـا و مـاه هـا زمـان لازم بـود تـا            

  اندیشه اي که در جامعه شهري پذیرفته شده به روستا هم منتقل شود.
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 زنان.

 )، خیمه شب بازي، چاپ پنجم، تهران: چاوید.1354چوبک، صادق،( - 6

)، جایگــاه داســتانکوتاه در ادبیــات امــروز ایــران، تهــران: 1367رهنمــا، تــورج، ( - 7
 تران.اخ

ــل (  - 8 ــه، میشـ ــو سارسـ ــدالوهاب  1385ریـ ــه عبـ ــم، ترجمـ ــاریخ فمینیسـ )، تـ
 احمدي، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

ــران، (   - 9 ــداالله و دیگ ــی، عب ــی   1395شمس ــري و فرهنگ ــی فک ــان شناس )، جری
 فمینیسم، قم: زمزم هدایت.

)، زنـــان روزنامهنگارواندیشـــمندان ایـــران، 1351شـــیخ الاســـلامی، پـــري، ( -10
 .تهران: مولف

ــا،(  -11 ــن دوست،غلامرضــ ــروطه،   1385وطــ ــریات مشــ ــی در نشــ )،زن ایرانــ
 تهران:موسسه تحقیقات و علوم انسانی.
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ــدینی، حســن، (-12 ــران، ج 1366عاب ، چــاپ 1)، صــد ســال داســتان نویســی در ای
  دوم، تهران: علمی.

ــن، ( -13 ــودي، حس ــادق     1381محم ــاي ص ــتان ه ــده داس ــل گزی ــد و تحلی )، نق
  چوبک، تهران: روزگار.

ــرا،(مشــیر-14 ــرن   1390زاده، حمی ــاریخ دو ق ــه اجتمــاعی، ت ــا نظری )، از جنــبش ت
  فمینیسم، تهران: شیرازه.

ــران، (  -15 ــان و دیگـ ــزي، یـ ــاي    1375مکنـ ــدئولوژي هـ ــر ایـ ــه اي بـ )، مقدمـ
  سیاسی،ترجمه م. قائد، تهران: مرکز.

  )، تاریخ انقلابمشروطیت ایران، تهران: علمی.1371ملک زاده، مهدي، (-16
  .6، ش1، نامه فرنگستان، س "نسوان نوازي ")،1924حسن،(نفیسی، -17

  


